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ــد( و یا تبعه که )به اقتضای تبعیت از  ارزش می یاب
ــهروندی تبدیل  ــداران ارزش می یابد( به ش قدرتم
می شود که از دولت به مثابه ابزاری »قیف-پمپی« 
ــتفاده می کند: قیف جریان تند تحولات جهانی  اس
را محافظه کارانه رقیق می کند تا شهروند فرونپاشد 
ــاعه دستاوردهای شهروندِ به  و پمپ در خدمت اش
فردیت رسیده به سطح جهانی می شود. فردیت در 

این فضا بسیار مهم می شود.
ــت که در نگاه مسلمانی که به  لازم به توضیح اس
ــدن در  ــی برای روز آمد ش یزکیهم و یعلمهم انفس
جهت تسخیر زمین و آسمان )نه سلطه بر دیگران( 
و وارث شدن زمین است، علم به معنای مدرن آن 
آزادی بخش و لیبرالیستی است نسبت به شکنندگی 
ــکنندگی از  ــی رهایی بخش از ش ــرون؛ و وح از بی
ــه  ــت ک ــزی نیس ــن چی درون )Freedom(. ای
مطلوب قرائت های سنتی های مقلدکننده و قرائت 

بنیادگراهای ذوب کننده باشد.
ــتاری، مفاهیم توسعه در سه فضا و  به کلامی زیس
روایت زیستاری/گفتمان سنتی، مدرن و پسامدرن با 
هم فرق می کند. می بینید که مفاهیم نحوی هم در 
هر فضای متنی متفاوت است. پس اجازه بدهید اول 
چند مفهوم روایت، گفتمان و زیستار را توضیح دهم، 

تا نگاه ها به توسعه را بتوان مطرح کرد:
ــنفکران متدین نگاهی است  روایت مورد نظر روش
کاملًا توأم با تواضع اخلاقی-علمی. در این روایت، 
آنان نیز مانند سنتی ها، احیاءگرا ها و بنیادگرا ها،  گاه 
به آیات مشابهی استناد می کنند. از جمله، آیات کریم 
زیر مورد استفاده هر چهار جریان بوده است: انا لله 
و انا الیه راجعون: ما از خدای واجد خصلت بی   نهایت 
نشئت گرفته و به سوی آن مرجع بی   نهایت رجعت 
ــقانه به سوی این حقیقت  می کنیم و حرکت عاش
ــیر  علی الاطلاق )هالک الا وجهه( داریم. اما تفاس
ــتار دیگر نیست. سه  ــنفکرانه مقبول سه زیس روش
ــنفکران متدین،  ــتار روش ــتار بدیل برای زیس زیس
بازگشت مای انضمامی انسان به آن علی الاطلاق 
ــلیم به مطلق و مراجع در آن  بی   نهایت الهی را تس

ممکن می دانند. کانه، فیه راجعون بوده است.
ــت  ــنفکران متدین، جایگزینی برداش در نظر روش
مطلق گرا به جای علی الاطلاق برای خدای متعال، 
ــانی  ــفی جا را برای حاکمیت انس هم از لحاظ فلس
ــناختی برای تزکیه و  تنگ می کنند، هم از لحاظ ش

تعلیم مستمر و هم برای روش های منطق گریز 
هیچ آداب و ترتیبی مجوی / هرچه می خواهد دل 

تنگت بگوی
و هم برای تنوع ارزش ها و قبول وجود صراط های 

ــه امیددهنده ورود به  ــتقامت گوناگون واقعی ک اس
صراط مستقیم حقیقی است. به ادعای روشنفکران 
ــان  ــان و احیاءگرای ــنتی ها، بنیادگرای ــن، س متدی
جملگی با جایگزینی مطلق گرایی به جای هستی 
علی الاطلاق و بی   نهایت واجب الوجود، قرائت خود 
از وحی را به جای وحی می نشانند و تخطی از آن را 
تخطی از نعمات ناشی از وحی. علت این است که 
آنان ضرورت یقین به صحت وحی را تجلی رسیدن 

به حقیقت می دانند.
جایگزینی خوانش و »روایت« به جای »حکم« در 
نگاه سنتی ها حاکی از آن است که انسان می تواند 
ــد، اما چون  ــرود و در جهت حق باش ــویی ب به س
ــیدن انسان به  حقیقت خصلتی بی   نهایت دارد، رس
آن ممکن نیست. در مقابل سنتی ها، بنیادگرایان و 
احیاءگرایان، عرفایی چون مولانا این ناتوانی عارفانه 
را می فهمد، ولی با فدا کردن کثرت موجود، به نفع 

حقیقت واجب الوجود رأی می دهد: 
بار دیگر از ملک پران شوم 
وانچه در فهم ناید آن شوم

حافظ اگرچه در اکثر اوقات نگاهی دارد که متضمن 
ــوی وحدت  ــی از وحدت و هالک به س کثرت ناش
ــی افتاده و  ــن دام وحدت گرا ی ــت، اما  گاه در ای اس

می سراید: 
حجاب چهره جان می شود غبار تنم

خوشا دمی که از آن چهره پرده بر فکنم
بیا و هستی حافظ از میان بردار 

که با وجود تو کس نشنود ز من که منم
ــن از وجود تناقض  ــا همین حافظ با آگاهی یافت ام
بین دو فضای متنی متجلی در بی   نهایت و باقی از 
یک سو با جسم محدود و فانی از سوی دیگر دچار 

محنت شده و عزم رهایی خود از کمین این تناقض 
را چنین بیان می کند: 

بر سر آنم که گر ز دست بر آید
 دست به کاری زنم که غصه سر آید

ــخن می گوید و  ــر از حافظ س ــام بی پرده ت ــا خی ام
برخلاف مولوی، ناتوانی رسیدن به حقیقت را درک 
ــی و فدا کردن یکی  ــد. به جای وحدت گرای می کن
برای دیگری، او از تناقض بین حقیقت جویی انسان 
ــیدن به حقیقت به مصالحه ای  و ناتوانی او در رس

مشفقانه می رسد که حافظ آن را رندانه می داند:
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من 

این حرف معما نه تو خوانی و نه من
و  ــن  م ــوی  گفت وگ ــرده  پ ــس  پ در  ــت  هس

تو  
چون پرده بر افتد نه تومانی و نه من

در مقالی دیگر نیز می سراید: 
آنان که محیط فضل و آداب شدند 
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون  
گفتند فسانه ای و در خواب شدند

ــیمات زمانی-تاریخی  اما خیام با فرا رفتن از تقس
نسبت به دنیا و آخرت، به جایگاه فرانظری زیستار 

رندانه رسیده و می گوید: 
گویند بهشت و حور عین خواهد بود  

آنجا میناب و انگبین خواهد بود
گر ما مِی و معشوقه گزیدیم چه باک؟

چون عاقبت کار چنین خواهد بود
ــان در  حافظ موضوع تجمیع بین دنیا و آخرت انس
ــانی مطرح کرده و  نگاه خیام را در حوزه روابط انس

می سراید: 
چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم  

که دل به دست کمان ابروی است کافرکیش
....

بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ 
خزانه ای به کف آور ز گنج قارون بیش

این تعبیر حافظ برای توسعه سیاسی در دو فضای 
ــت و زمینه را برای  ــامدرن مناسب اس مدرن و پس
ــانی در دیدگاه  ــبیل )بخوانید حاکمیت انس نفی س
ــه نام حاکمیت الهی  ــراف ب مدرن، نه حاکمیت اش
ــد. حافظ در این غزل خود  یا الهه ها( فراهم می کن
ــران موجب  ــتگی به دیگ ــان می دهد که وابس نش
ــت. برای ایجاد وابستگی متقابل اجتماعی  ذلت اس
ــی و یا بین المللی، هم استغنای عرفانی و  یا سیاس
ــت و هم استغنای  آزادگی )freedom( لازم اس
لیبرالی )liberty(. بنا به تغییرات آفاقی، انسان ها 

وجود روابط سازمانی هیأتی 
به جـای روابط سـاختاری 
مدرن در ایجاد پاپیولیسم 
عوام گرا و قاپ زنی گسترده، 
داشـته  اساسـی  نقشـی 
اسـت. نتایج ایـن قاپ زنی 
و  سیاسـی  عرصـه  در  را 
در  می بینیـم.  اقتصـادی 
به  سـازمانی  همکاری های 
احساسات  هیأتی،  شـکل 
و عواطـف غریـزی مبنای 
سامان دهی قرار می گیرد و 
نه نقش های تخصصی لازم 
در نخبه سالاری سنتی و یا 

اقتدارگرایی مدرن


